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چه نیکوســـت آن خاموشـــى‌اى که از روى درماندگى »درســـخن گفتن« نباشـــد! و براى پرُگو 
لغزش‌هاست.

گزیده حکمت نامه رضوی، صفحه ۴۶۸ 

سخن روز

فضای مجازی

حال و هوای »این روزها«ی احسان خواجه امیری
دهمین آلبوم رســـمی احســـان خواجه‌امیری با عنوان »این روزها« منتشـــر شد. آهنگسازی 
ایـــن اثر بر عهـــده علیرضا افـــکاری بوده اســـت. احســـان خواجه‌امیری با انتشـــار این خبر 
در صفحه اینســـتاگرامش نوشـــت: »این معجزه عشـــق اســـت که به نفس‌های همیشـــگی 

ما جرأت شـــنیده شـــدن می‌دهد.
در ایـــن روزهایی که حقیقت چون ســـایه‌ای لغزان در گریز اســـت، همیـــن نت‌های منظم 
و منطقـــی هســـتند کـــه می‌توانند ما را بـــه اعمـــاق وجودمـــان برگردانند. برگردیـــم و مرور 
کنیم مســـیر پشـــت ســـر را. ایـــن ســـکوت‌ها و این صداهـــا، وســـیله‌ای خواهند شـــد برای 
اندیشـــیدن و درک کـــردن جهانـــی کـــه امـــروز تفکـــر، نایاب‌ترین فعـــل مردمان آن شـــده 
اســـت...« »بـــارون خیابونـــا رو میبنده«، »ایـــن روزها«، »چیزی نخواســـت«، »تماشـــایی«، 
»دیدنی نیســـت«، »تنها آمدم«، »میشـــه برگردی«، »مرهـــم« قطعات آلبوم »ایـــن روزها« از 

قطعـــات این آلبوم هســـتند.

واکنش معتمدی به یک خبر
نـــادره رضایی، معاون امور هنری وزارت فرهنگ و ارشـــاد اســـامی در اولین دیدار با اعضای 
خانه موســـیقی اعـــام کـــرده، »معاونت هنری ایـــن آمادگـــی را دارد که مجوزهـــا به صنوف 
ســـپرده شـــود.« محمد معتمدی در واکنش به این خبر با انتشـــار یک اســـتوری در صفحه 
اینســـتاگرامش نوشـــت: »ضمن احترام و تعظیم خدمت همه اســـاتید بزرگوارمان در خانه 
موســـیقی، یـــادآوری می‌کنم بیمه هنرمندان موســـیقی که به خانه موســـیقی واگذار شـــد، 
بســـیاری از هنرمنـــدان از جمله اینجانب که عضو خانه موســـیقی نبودیم بیمه‌هایمان قطع 

شـــد. اگر روال همان روال باشـــد، مجوزهایمان هم قطع خواهد شـــد.«
 

اظهارنظر یک مجری قدیمی، برای بچه‌های دهه ۶۰
گیتـــی خامنه، مجـــری مطرح برنامه‌هـــای کودک و نوجـــوان دهه شـــصت در یک گفت‌و‌گو 
اظهـــار کرده، هیـــچ بچه‌ای خوشـــبخت‌تر از بچه‌های دهـــه ۶۰ وجود نـــدارد! صحبت‌هایی 

که بازتاب گســـترده‌ای در فضای مجازی داشـــت.
او در گفت‌و‌گـــو بـــا اکبـــر نبوی به نـــکات تازه‌ای درباره تفاوت نســـل‌ها اشـــاره کـــرده و گفته 
اســـت: »از بابتی فکر می‌کنم، هیچ بچه‌ای خوشـــبخت‌تر از بچه‌های دهه ۶۰ نبودند، چون 
کم‌توقـــع بودنـــد و راحت راضی می‌شـــدند. اما اتفاقی کـــه افتاد زمانی بود که همین نســـل 
پدرومادر شـــدند و اجازه ندادند بچه‌های این نســـل برای برآورده شـــدن خواسته‌هایشـــان 

انتظار بکشند...«

کریسمس در دنیای مقوایی
طبق معمـــول این روزهای ســـال، کم‌کم فیلم‌های کریسمســـی روی پرده ســـینماهای اروپا 
و امریـــکا می‌آینـــد؛ از ملودرام‌های آبکی تا کمـــدی رمانس‌ها و کمدی‌هـــای الکی و بالاخره 
فیلم‌هـــای هراس هزاربار تکرار شـــده و انیمشـــین‌ها که بیشـــتر به بابانوئل یا ســـانتا کلاوز 
می پردازند و درخت کریســـمس و... و »یک داستان تقریباً کریسمسی« تقریباً زود خودش 
را به اکران رســـانده، یک انیمیشـــن به شـــیوه Stop Motion ســـاخته فیلمســـازی به نام 
دیوید لاوری که چندان تجربه کار انیمیشـــن نداشـــته اما ازهفت ســـالگی فیلم ســـاخته که 

چندتای آنها بیشـــتر برایمان آشناست.
مثل »شـــوالیه ســـبز« با شـــرکت دو پتال و »مرد پیر و اســـلحه« با شـــرکت رابـــرت رد فورد و 
فیلم عجیب و غریب »یک داســـتان روحی« که روح یک عاشـــق در انتظار و جســـت‌و‌جوی 

معشـــوقش، قرن‌ها و قرن‌هـــا در یک خانه باقـــی می‌ماند!
»یک داســـتان تقریباً کریسمســـی« یک انیمیشـــن 20 دقیقـــه‌ای درباره جغـــدی کوچک به 
نـــام »مون« اســـت که بـــه خاطر بازیگوشـــی، بـــرای فرار از دســـت یـــک پرنده شـــکاری به 
توصیـــه پـــدرش داخل درختی پنهان می‌شـــود کـــه از قضا بـــرای درخت کریســـمس راکفلر 
پـــازای نیویـــورک انتخاب شـــده و بریـــده می‌شـــود. او درون آن درخت در انتظـــار پدرش 
مانده ولی از غوغای کریسمســـی شـــهر نیویورک غافلگیر شـــده و بیـــرون می‌آید و گذارش 
به یک زمین اســـکیت یخـــی می‌افتد؛ نکته قابـــل توجه اینکـــه لاوری و همکارانش در »یک 
داســـتان تقریباً کریسمسی«، فضای شـــهر نیویورک را با مقواهای مستعمل و نیمه‌مستعمل 
ســـاخته و بجـــز مون و لونا و 3 کبوتر و یک ســـگ )و البته راوی داســـتان کـــه گیتار می‌زند(، 
بقیـــه آدم‌ها و افـــراد، تخت و دوبعدی نمایانده می‌شـــوند کـــه لاوری عمداً آنهـــا را از عرض 
بـــه شـــکل مقوایی تخت نشـــان می‌دهد. حـــالا راوی گیتاریســـت قصه، تعریـــف جدیدی از 
کریســـمس می‌دهد که اصـــاً به معنای درخت کریســـمس و برف و نور در تاریکی نیســـت، 
بلکـــه به هم رســـیدن آدم‌ها و دل‌هایشـــان را می‌توان از آن برداشـــت کرد، حتـــی اگر دقیقاً 

به اسم #کریســـمس نباشد!
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زندگی چیزی نیست که لب طاقچه عادت از یاد من و تو برود
 زندگی تجربه شب پره در تاریکی است

غ مهاجر دارد زندگی حس غریبی است که یک مر
زندگی سوت قطاری است که درخواب پلی می‌پیچد

زندگی آب‌تنی کردن در حوضچه اکنون است
رخت‌ها را بکنیم

آب در یک قدمی است

عکس نوشت

تالاب هورالعظیم 
آخرین بازمانده 
تالاب‌های 
بین‌النهرین است که 
در جنوب غرب کشور 
در مرز ایران و عراق 
قرار دارد. یک‌سوم 
این تالاب با مساحت 
بیش از ۱۲۰هزار هکتار 
در ایران و دوسوم آن 
در عراق است. چهار 
میدان نفتی آزادگان 
شمالی، آزادگان 
جنوبی، یاران شمالی 
و یاران جنوبی در این 
تالاب فعال هستند.

عکس‌: میراث آریا

امیـــدی مـــی دمـــد در خنـــده تونگاره
به چشم خویشتن می بینم از دور

نوا

بهجت، حال 
خوشی است 

که با پرواز روح 
دست می‌دهد 

و موسیقی 
بهجت آمیز، 

خوش احوالی 
مخاطبان 

را درپی 
سفر روح به 

اقالیم آسمان 
وسیرملکوتی 

است

محمد صابری

روزنامه‌نگار

نما

 چه ویژگی‌هایی »خانه ما« را تبدیل به اتفاقی امیدوارکننده
در تلویزیون کرده است؟

این »خانه« دور نیست...
بله هنـــوز هم می‌توان امیدوار بود! چند ســـالی می‌شـــود 
کـــه انتقـــاد از عملکـــرد صداوســـیما و بازنشـــر آمارهـــای 
نگران‌کننـــده مرتبـــط بـــا میـــزان مخاطبـــان برنامه‌های 
مختلف تلویزیون، تبدیل به سکه رایج در فضای رسانه‌ای 
شـــده اســـت و گویی حتی دیگر تند و تیزتریـــن نقدها در 
ایـــن زمینـــه هم مـــزه و تازگی خود را از دســـت داده اســـت. در چنین شـــرایطی 
کمی ســـخت اســـت که بخواهیم درباره امیدواری‌ها صحبت کنیـــم اما با تأکید 

معتقـــدم هنوز هـــم می‌‌توان امیـــدوار بود.
 بخـــش عمـــده‌ای از اتفاق‌های مبارک در قـــاب تلویزیون در دهه‌های گذشـــته 
هم اتفاقاً مولود شـــرایطی هستند که در نمای درشـــت و به قول سینمایی‌ها در 
لانگ‌شـــات، هیچ چیز ســـرجای خود نبوده و نابســـامانی‌ها بیش از ســـامان‌ها 
در معـــرض دید قـــرار داشـــته‌اند. پس در چنین شـــرایطی بیشـــتر باید متوجه 
امیدواری‌هـــا بـــود و حتـــی از آنهـــا مراقبت کـــرد. یکـــی از مهم‌تریـــن نکاتی که 
طراحـــی، تهیـــه، تولید و پخـــش یک برنامـــه‌ تلویزیونـــی را می‌توانـــد تبدیل به 

بهانه‌ای بـــرای امیدواری کند، انطباق دســـتاوردها و مأموریت‌هاســـت.
غ از زرق و برق تولید یک برنامه، غالبـــاً در ارزیابی‌های داخلی و   نکته‌ای کـــه فار
بیرونی، درباره تولیدات صداوســـیما نسبت به آن بی‌توجهی می‌شود. مجموعه 
مســـتند »خانه مـــا« که در قالب رئالیتی‌شـــو طراحـــی و تولید می‌شـــود، یکی از 
غ از هـــر ارزیابی درباره کیفیت فنـــی و محتوایی،  همین تولیدات اســـت که فار
در کلیت آن شـــاهد انطباقی حداکثری میان مأموریت‌ها و دستاوردها هستیم. 
برای اســـتدلال درباره این گـــزاره، باید به عقب برویم و ببینیـــم ایده اولیه تولید 
چنین برنامه‌ای چه بوده اســـت و ســـازمان اوج، با چه رویکردی ســـرمایه‌گذاری 
روی چنیـــن پـــروژه‌ای را در دســـتور کار قـــرار داده و عواملی که تا بـــه امروز پای 

فصل‌هـــای مختلف آن ایســـتاده‌اند، چه هدفی را دنبـــال می‌کرده‌اند؟
 آنچه مشـــخص اســـت، اصلی‌ترین مأموریـــت این برنامه کـــه در طراحی فضای 
روایـــت آن هم نمود عینـــی پیدا کرده، توجـــه و تأکید بر »حریم خانـــواده« بوده 
اســـت؛ حریمی که می‌تواند ســـخت‌ترین ســـختی‌ها را بر اعضای یک خانواده، 
ســـهل کند و دشـــوارترین گره‌هـــای بازنشـــدنی در آن، به راحتی از هم گشـــوده 
می‌شـــود. مجموعه مســـابقه مســـتند »خانه مـــا« در همین چند فصلـــی که از 
آن به آنتن رســـیده، توفیق قابل‌توجهی در انجام این مأموریت داشـــته اســـت. 
خانواده‌هایی که به‌عنوان شـــرکت‌کننده در قاب این مســـابقه حاضر شده‌اند، 
فراتـــر از تقابل با تیم حریف، به‌واســـطه تعامـــل در تیم خود، تبدیل به ســـتاره 
می‌شـــوند و هنر کارگردانی و نویســـندگی این مجموعه هم آنجا عیان می‌شـــود 

که از همیـــن کاراکترهای معمولی »قهرمان« خلق می‌شـــود.
نکتـــه مهم‌تر اما اینجاســـت کـــه در قاموس برنامـــه »خانه ما« اساســـاً خبری از 
»قهرمان فردی« نیســـت و آنچه امکان و استعداد تبدیل شدن به یک قهرمان را 
دارد، چیزی جز »خانواده« نیســـت. یعنی هر خانواده، فراتر از ویژگی‌های فردی 
و توانمندی‌هـــای تک‌تک اعضا، به‌واســـطه مجموعه پارامترهایـــی که می‌توان 
آنهـــا را در قالـــب واژه‌هایی چون تعامل، ایثـــار و روحیه جمعـــی بازتعریف کرد، 
قابلیت تبدیل شـــدن به »قهرمان« را پیدا می‌کند. براســـاس همین منطق هم 
طراحـــی آیتم‌های مختلف رقابت به‌گونه‌ای اســـت که گاهی شـــاید همه جمع، 
با یک اشـــتباه فردی، طعم باخت را مزه کنند و در مقابل، همه جمع به‌واســـطه 

یک قابلیت فردی، به ذوق و اشـــتیاق حاصل از برد برســـند.
 »خانـــواده« قهرمان اصلی »خانه ما« اســـت و این همان مأموریتی اســـت که به 
نظر می‌رســـد به تحقق رســـیده اســـت. تولید و پخش برنامه‌هایی از این دست 
که دســـتاوردهایی منطبق بـــر مأموریت‌های اصلـــی خود دارند، یکـــی از همان 
اتفاق‌هایی اســـت که هنوز کمیت‌شـــان در قـــاب تلویزیون به صفر نرســـیده و 

غ از کیفیـــت، می‌توان به آنها امیـــدوار بود. فار
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مهم این اســـت که موســـیقی بهجـــت آمیز، موجـــب تنزیه 
می‌شـــود. تنزیه ازآلودگی‌ها وآفات. زیرا روح درسفرروحانی 
خـــود، بایـــد ســـبکبال باشـــد تـــا بتوانـــد اوج بگیرد.بـــرای 
سبکبالی، باید ســـبکبار باشد. ســـبکبار ازآلودگی وآلایش. 
آلودگی‌هـــای روح، جزتخطّـــی ازاخـــاق و بارگناه نیســـت. 
روح گرانبـــار، پـــرواز نتواند. بـــال پروازش، ضعیـــف وناتوان 
اســـت. هر قدرعاجز از پرواز باشـــد، به برین نمـــی‌رود. زیرا 
بری ازآلودگی نیســـت. روح آلوده، می‌ماند. مقیم می‌شود. 
زمینگیرمی شـــود.روح مقیـــم، به مقام خـــود دل می‌بندد. 
دل بندی موجب ماندن می شـــود و ماندن، بال را خشـــک 
می‌کنـــد. بـــال بســـته و خشـــک، عاجـــز از پـــرواز برزمین 
می‌مانـــد و بجـــای آســـمان، در زمین ســـیرمی کند. ســـیر 
درزمین، ســـیر درتکرارها و یکنواختی‌ها و روزمرگیهاســـت. 
روزمرگـــی، انجمـــاد روح اســـت. روزمرّگـــی، سیرنیســـت. 
گذراندن اســـت. بـــاری به هرجهت ســـپری کردن اســـت. 
گـــذر درزمین و  یکنواختی هایش، مانـــدن درقفس عادات 
وســـلیقه‌های معتاد اســـت. ســـلیقه‌هایی که جزبـــه برکه 
کم عمـــق و ناصاف، که نتیجه ماندن واقامت اســـت، ختم 

نمی‌شـــود ونهایتی جـــز بی‌نهایت تکـــرار و ملالـــت ندارد.
 ســـلیقه‌های معوج ومریـــض که زیبایی را از دم تیغ زشـــتی 
می‌گذراند و زشـــتی را زیبایی می‌خواند و چهارچوب زیبایی 
شناســـی را شکســـته و وارونه می‌کنـــد و اعوجـــاج را کمال 
زیبایـــی می‌دانـــد. پس بهجت، حال خوشـــی اســـت که با 
پرواز روح دســـت می‌دهد و موســـیقی بهجت آمیز، خوش 
احوالـــی مخاطبـــان را درپـــی ســـفر روح به اقالیم آســـمان 
وسیرملکوتی اســـت. موسیقی بهجت آمیزچیست؟ نویدی 
اســـت که در تن پوشـــی ازنوای خوش به ما هدیه می‌شود. 
مژده‌ای اســـت که به لحنی جانفـــزا وجودمـــان را لبریزمی 
کند. آوای شـــوق انگیزی اســـت کـــه روح را جـــا می‌دهد، 
دل را صفـــا می‌دهد و زندگی را پر از اشـــتیاق می‌کند.از کجا 
می‌آید ایـــن آوای دوســـت؟ از ســـوی یار مهربانـــی که نغمه 
روح پـــرور و روان بخـــش زندگی را ســـرمی دهـــد و ارتعاش 
مهربانـــی را درزندگـــی آکنـــده می‌کند. چگونه نیوشـــای آن 
باشـــیم؟ آنگونه که گوش خود را از هـــرزه صداهای ناموزون 
و نامناسب و ناخوشایند، درامان نگه داریم.هرزه صداهایی 
که اطراف و زندگی ما را اشـــباع کرده‌اند و بســـان خوره، روح 

ما را عـــذاب می‌دهند.
پیامبـــر)ص( فرمودند: اگر گـــوش خود را از شـــنیدن ناحق و 
چشـــم خود را از دیدن آن، محافظت کنید، می‌شنوید آنچه 
را من می‌شـــنوم و می‌بینید آنچه را مـــن می‌بینم.پس نوای 

بهجت شنیدنی است.
به شـــرط آنکه از شـــنیدن غیرازآن پرهیزکنیم. اساساً برای 
رســـیدن به بهترین باید به غیرآن »نه گفت«. لااله، شـــرط 
تقـــرب به‌الله اســـت. پرهیز شـــرط رســـیدن بـــه مطلوب و 
محبوب و معشـــوق اســـت. اصلاً اگـــر پرهیز نـــداری، بدان 
که محبـــوب نـــداری. محبـــوب، بی‌پرهیـــز رخ نمی‌نماید. 
آنکه رنج پرهیز نبرده، لذت دیدار نمی‌برد.شـــنیدن و دیدن 
یار با شـــوکران پرهیز میســـر اســـت. پرهیز، عذاب فراهمی 
اســـت که وعده محبـــوب را با خود دارد. پیـــش ازیافتن یار، 
عذاب اســـت و پـــس از دیـــدارش، بی‌نیازی ازغیراوســـت. 
برای یافتنش، بایـــد دل را صفا داد تا لحظـــه دیداررخ دهد 
و دل را جلا گیرد. پس شـــنیدن هر شِـــبه و شـــبحی، ردی از 
زنـــگار بر روح می‌گـــذارد و روح را آلوده می‌کنـــد. روح آلوده، 
روح بی‌صفایی اســـت که پذیـــرش آوای یار را نـــدارد. چون 
اســـتعداد دریافت ندارد. زمینش هموار و مســـاعد نیست.

زمین نامساعد، برَ مساعد ندارد. در زمین نامناسب، خس 
و خاشـــاک و علف‌های هـــرز رویش می‌کنـــد. رویش انبوه. 
هرقدر بیشـــتر، امکان ثمرکمتر. پس باید بـــا پرهیز، زمین 
روح را از آلودگـــی و هرزگی، محافظت کرد و آن را مهیا نمود.

اول ای جـــان دفـــع شر مـــوش کن

 بعد از آن در جمع گندم کوش کن

ولـــی پرهیز هم شـــرطی دارد. شـــرط آن گریزاســـت. اولین 
قـــدم بـــرای پرهیز، گریزاســـت. بایـــد ابتـــدا از محیط‌های 

هـــرزه دوری کرد.
 پس صداهـــای هرزه، باید نباشـــند وچون ایـــن کارخارج از 
محیط‌های شخصی، میسرنیست، تونباش. درمحیط‌های 
پرازصداهـــای هـــرزه، نبـــاش. ازهمه فرصت‌هـــای معیت، 
دوری کـــن وبگریـــز. دراین مرحله که قدم‌های اول اســـت، 
پرهیـــز، همان گریزاســـت. باید که نباشـــی. بـــرای نبودن، 
باید بگریزی. گریز، شـــجاعت ترک هرزگی وهرزه هاســـت. 
اگروسوســـه بودن، شـــجاعت گریز را مغلوب کنـــد، زمینه 
برای آلودگی زمین روح، فراهم می‌شـــود و این روح آلوده، از 
صفا گریزان اســـت. این گریز، همان ترســـی است که آشنا 
و مشهوراســـت ومانع بزرگ موفقیت. پـــس گریزازآلودگی، 
شـــجاعت اســـت وگریزازپالودگی، ترس. موجب ترس هم 
وسوســـه اســـت. وسوســـه بودن. وسوســـه با میل وتمایل 
متفاوت هســـت. وسوســـه، همـــزاد تمایل اســـت. بدل آن 
اســـت. انســـان به وجود وهستی )داشـــتن( مایل ومتمایل 
اســـت.اما به بودن، وسوسه دارد. دروجود، حرکت وجریان 
مضمَراســـت و دربودن، ســـکون وتوقف. بودن، وسوسه‌ای 
اســـت که ماندن و توقف را نجوا می‌کند.دنیا دوستی ومیل 
به آن وماندن وتوقف درآن، به دلیل همان وسوســـه است.

اما وجود، حرکت دارد و سَـــریان.
 درهمه جا وهمـــه گاه، ســـریان دارد. مراحلش هم تکاملی 
اســـت. هرمرحله پـــس ازدیگری، تکامل پیش ازآن اســـت. 
به همین ســـبب در وجود، میل به کمال اســـت ودربودن، 
میـــل به توقف. این میل، همان وسوســـه اســـت که بدل و 
همزاد میل اســـت. امـــر بدلی هم هیچ‌گاه دوام نـــدارد. زیرا 
بـــدل جای اصل می‌نشـــیند ولـــی نمی‌ماند. جالب اســـت 
بودن، وسوســـه ماندن اســـت که ماندنی درآن نیست. چه 
کســـی دردنیا مانده اســـت؟ طالبان ماندن، بیشمارند ولی 
هیچ‌کـــدام نمانده‌اند. بـــودن جای وجود می‌نشـــیند ولی 
نمی‌مانـــد. هربودی، نبود می‌شـــود. نابـــودی، مرحله پس 
ازبودن اســـت. نهایت بـــودن، نابودی اســـت ومگر قیامت 

تیِة لَّاَّ رَیْبَ فِیهَا«
ٓ
ـــاعَةَ لََأ چنین نیســـت؟»إنَِّ ٱلسَّ

 قیامت، نابودی بودهاســـت وابطال مانـــدن. پس بودن به 
نبودن ختم می‌شـــود ولی وجود به لاوجود ختم نمی‌شود! 
نبودن، خـــود مرحله‌ای ازوجود اســـت. زیـــرا، نبودن، نفی 
بودن اســـت نه نفی وجـــود. نبودن، تبدیـــل وضعیف قبلی 
به وضعیت بعدی اســـت وهردو وضعیت، هســـتند ووجود 
دارند. پس گریز، شـــجاعت آلوده نشـــدن اســـت و ماندن، 
وسوســـه آلودگـــی! برای صفـــا، بایـــد گریخت وایـــن گریز، 
شـــجاعت اســـت. اگر ایـــن گریز را بـــه ترس متهـــم کنند، 
وسوســـه گرانی هستند که ماندن را شـــجاعت خوانده‌اند. 
درحالیکه این ماندن، ثمرش آلودگی اســـت وآلودگی، ناهی 
و نافی صفا اســـت. پاکـــی وصفا، ضد آلودگی اســـت و با هم 

جمع نمی‌شـــوند. برای صفـــا، باید ضدآلودگـــی قیام کرد.
 اگـــر آلودگی درماندن اســـت، صفا دررفتن. بـــرای صفا باید 
رفـــت و این رفتن)و گاهی گریزوغیبت(، شـــجاعتی اســـت 
کـــه علیـــه آلودگـــی رخ می‌دهد. وسوســـه گـــران و طالبان 
آلودگـــی، این رفتن را، تـــرس می‌نامنـــد و آن را بدین متهم 
می‌کنند. درحالیکه این رفتن وگریز، همان هجرت اســـت 
که درشـــرایط چنان، تنها چاره اســـت و باید که جاری شود 
و این جریان مرحله‌ای ازوجود اســـت که بـــرای کمال، ازآن 
گزیری نیســـت ونمی تـــوان ازآن گریزکرد! حـــول و اطراف 
ما پرازهرزه صداهایی اســـت کـــه وسوســـه‌های آلودگی‌اند 
و ایـــن آلودگی‌هـــا بجـــای صفـــا، پاکـــی و زلالـــی، بـــر زمین 
روح می‌نشـــینند و بذرآلودگـــی برجســـم و جـــان و محیط، 
می‌افشـــانند. چـــه کاری برای ممانعـــت ازآن باید کـــرد؟ اگر 
مســـئولان صوت و صدا، فهیم وعلیم نیستند و نمی‌توان به 
علم وعملشان تکیه کرد، باید ازآلودگی و محیط‌های آلوده 

پرهیزکرد واین پرهیـــز، دراین مقطع، همان گریزاســـت.

موسیقی بهجت آمیز)3(

نویدی که در تن‌پوشی از نوای خوش به ماهدیه می‌شود
   نسحم فنر
 ،زاسگنهآ
 دمرس یقیسوم
و هدنزاون

محسن نفر

  آهنگساز، 
مدرس موسیقی 

و نوازنده

فریدون مشیری


